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در شماره پيش و در آغاز توضيح استعاره هاي سازماني و مديريتي، استعاره پرواز مورد بررسي قرار گرفت. به 
منظور تاكيد بر اهميت غناي ادبيات و معارف ايراني و اسلامي و لزوم توجه به استخراج و تصفيه و تبيين و عرضه 
از آنها، روايت سازماني رهبري هدهد از كتاب منطق الطير شيخ  موضوعات و نكات روزآمد سازماني و مديريتي 
فريدالدين عطار ارائه شد. ويژگيهاي رهبري هدهد در حركت دادن مرغان گرفتار آمده در بركه روزمرگي به سوي 
چشم انداز كرانه ناپيداي آستان حضرت حق برشمرده شد. در اين شماره به منظور بررسي نگاه يك متفكر غربي در 
استفاده از استعاره پرواز و فراهم شدن امكان مقايسه نگاه شرقي عطار با آن، استعاره بوفالو و غاز را در تلقي جيمز 
بلاسكو بررسي مي كنيم. او با نوشتن كتاب »پرواز بوفالوها« اين استعاره ها را به فرهنگ مديريتي مغرب زمين معرفي 
كرد و از آن طريق با تكيه بر تفاوتهاي اين دو حيوان به ترسيم تفاوتهاي سازمانهاي بوفالويي و غازي پرداخت و 
همه سازمانهاي ايستا و وابسته بوفالويي را به پرواز و حركت به سمت تبديل شدن به سازمانهاي پويا و مستقل غازي 
فراخواند. او با تبيين نقش جديد رهبري، مراحل و ويژگيهاي سفر از يك گله بوفالوهاي وابسته تا يك دسته غازهاي 

مستقل را برشمرده است. به زعم بلاسكو، اين كار رهبران قرن بيست و يكم است.
با خواندن اين مقاله و فهم استعاره بوفالو و غاز از زبان بلاسكو و مراجعه مجدد به مقاله پيشين در توضيح 
استعاره هدهد و مقايسه اين دو استعاره پرواز در زمينه چگونگي رهبري تحول فردي وسازماني، مي توان به تفوق 
ذهن شرقي در استعاره پردازي پي برد و اعتراف كرد كه هدهد آشناي شرقي از بوفالوي غريب غربي بيشتر و بهتر در 

ذهن و ضمير ما سابقه و ترجيح دارد.

مديريت و زباني ديگر )3(

مسعود بينش
www.mgt.blogfa.com

استعاره پرواز
ب: غاز
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جيمز بلاسكو
جيمز بلاسكو يكي از پيشتازان عملگرا 
و پوياي علم مديريت در جهان است كه 
پيشرفت  و  تحرك  او  انقلابي  ايده هاي 
است.  كرده  ايجاد  سازمانها  در  زي��ادي 
بسياري از شركتهاي جهاني، نتايج آموزه ها 
استراتژي هاي  زمينه  در  او  پژوهشهاي  و 
تغيير  مديريت  رهبري،  ك��ار،  و  كسب 
او  بسته اند.  كار  به  را  رقابتي  مزيت  و 
آي.بي. شل،  همچون  بزرگي  درشركتهاي 
ام، AT&T و مرك سخنراني كرده مشاوره 
عنوان  به  نيز  سازمانهايي  در  و  است  داده 
آنها  رهبري  توسعه  به  مديره  هيئت  عضو 
كمك كرده است. بلاسكو هم اكنون استاد 
مركز  و  است  گو  ديه  سن  دانشگاه  ممتاز 
توسعه مديريت اين دانشگاه را بنيان نهاده 
سال  در  كه  او  كتاب  آشناترين  نام  است. 
گرفت  قرار  جهانيان  مورداقبال   1993
»پرواز بوفالوها« است. او چند كتاب ديگر 
نيز منتشر كرده است؛ ازجمله »به فيل ياد 
بدهيم چگونه برقصد« و »پرواز با ققنوس« 

.)www.speakers.ca(

سير و سفر بلاسكو
آموزشي  فيلم  يك  در  بلاسكو  جيمز 
به معرفي روشهاي نوين مديريت پرداخته 
به تغييرات جهاني موثر  ابتدا  است. او در 
بر كسب و كار و روش تداوم بقا در قرن 
بيست و يكم مي پردازد و مي گويد حدود 
پنج دهه است كه در بازار كار است و در 
كه چه  دانسته  مي  به خوبي  اول  دهه  سه 
عنوان  به  را  خود  وظيفه  يعني  بكند؛  بايد 
و  يافته  درمي  روشني  به  شركت  رهبر 
درك مي كرده است كه بايد برنامه ريزي، 
در  و  دهد  انجام  را  كنترل  و  سازماندهي 
موارد مقتضي تصميم گيري كند. اما به تعبير 
خودش »حادثه اي« برايش رخ مي دهد كه 
باعث مي شود در روش هدايت و پيشبرد 
شركت و نيز عملكردش در كلاسهايي كه 
تدريس مي كرده يا مشاوره هايي كه مي داده 
مرگ  حادثه،  آن  و  كند  تجديدنظر  است، 
يكي از دوستان همكارش بوده است. اين 
حادثه باعث مي شود تا او پرسشهايي را با 
خودگفتم  به  مي گويد:  او  كند.  خودمطرح 
كه چرا با اين شدت كار مي كنم؟ چرا اين 
آيا  كنم؟  مي  كار  را صرف  وقتم  از  ميزان 
من با اين سخت كوشي درصدد ايجاد كار 

ايجاد  براي  من  تلاش  يا  هستم؟  بزرگي 
بنابراين  يك مجلس ختم بزرگ است؟ و 
برد.  نخواهم  لذت  تلاشها  اين  از  هيچگاه 
آيا من با اين شدت تلاش مي كنم تا خودم 
لذت ببرم؟ يا تلاش مي كنم زمينه خوبي 

براي بازماندگانم به وجود بياورم؟
به دنبال طرح اين پرسشها، او تصميم 
مي گيرد كه اوضاع را عوض كند و بنابراين 
پرسش بسيار مشكلي را با خود مطرح مي 
سازد: چند شركت در جهان در يك دوره 
10 ساله ضريب بازدهي سهامشان حداقل 
20 درصد بوده است؟ او درمي يابد كه تنها 
24 شركت توانسته اند به چنين شاخص مالي 
گفت وگو  ضمن  او  يابند.  دست  دشواري 
پي  موضوع  دو  به  شركتها  اين  مديران  با 
مي برد: اول آنكه نوع صنعت و محصول 
شركت مهم نيست، زيرا اين 24 شركت در 
صنايع مختلفي مشغول به فعاليت بوده اند. 
آنچه بيش از همه مهم است شيوه رهبري 
است، زيرا رهبران اين شركتها اساسا با بقيه 
مديران تفاوت داشته اند. دوم اينكه در بين 
دارد.  وجود  تفاوتهايي  نيز  رهبر   24 اين 
برخي شخصيت تاثيرگذار و با نفوذي دارند 
كه ديگران را مسخر خود مي سازند، برخي 
استراتژيست هايي با درايت هستند و برخي 
بزنند.  توانستند حرف  به سختي مي  حتي 
بنابراين هيچكس از آنها قابل شبيه سازي 
و الگوبرداري نبود و بلاسكو نمي توانست 
همانند آنها باشد. او بايد روش خود را پيدا 
مي كرد. بدين منظور طي بيش از يك دهه 
عوامل  جستجوي  در  سيروسفر،  يك  در 
توفيق  گويد  مي  او  برآمد.  موثر  رهبري 
رهبري آن است كه رهبري براي يك فصل 
يا يك سال نيست، بلكه براي يك دهه يا 

بيش از آن است )بلاسكو، 1378(.
يكديگر  با  ام��وري  در  رهبران  همه 

مشترك هستند:
- آنها براي كار، زندگي نمي كنند بلكه 

براي زندگي كار مي كنند.
اهميت  زندگي  امور  همه  به  آنها   -
مي دهند و همه چيزها را با هم و با تعادل 
خانواده، شخصي،  امور  برند:  مي  پيش  به 
بالاخره  و  معاشرتي  تفريحي،  سلامتي، 
كسب و كار. آنها در مراسم تولد فرزندشان 
ورزش  مرتب  و  هفتگي  مي كنند،  شركت 
لذت  زندگي  امور  همه  از  و  كنند  مي 

مي برند )كاشاني، 1382 : 141(.

حقايق تلخ
بلاسكو اشاره مي كند كه در سيروسفر 
نائل  نيز  تلخ  حقيقت  سه  كشف  به  خود 
اول  هستند:  راهگشا  بسيار  كه  است  آمده 
به جايي كه  را  آنكه موفقيت گرچه آدمي 
مي  كه  به جايي  اما  اكنون هست رسانده، 
خواهد باشد، نمي رساند. بسياري شركتها 
كه اين حقيقت را درك نكرده اند، از صحنه 
آي.بي.ام  بلاسكو  اند.  شده  حذف  رقابت 
كه  كند  مي  ذكر  شاهد  نمونه  عنوان  به  را 
در دهه 70 و 80 ميلادي به موفقيت نائل 
آمد و عواملي مانند طراحي و فروش وسيع 
سيستم هاي بزرگ كه موفقيتش را رقم زده 
بودند، به عامل شكستش در دهه 90 تبديل 

شدند.
با  اساسا  امروز  دنياي  گويد:  مي  او 
همچنان  اگر  است.  متفاوت  ديروز  دنياي 
بر شيوه گذشته عمل كنيم، قطعا در دنياي 
فردا  شد.  خواهيم  مواجه  مشكل  با  امروز 
نيز بي ترديد دنياي متفاوتي در پيش است 
كه اگر همچنان به همان شيوه هاي قديمي 

پايبند باشيم، شكست خواهيم خورد.
دوم  تلخ  حقيقت  بيان  در  بلاسكو 
مي گويد: من در طول زندگي، وقتي امور بر 
وفق مراد نبود، همواره ديگران را مسئول و 
مقصر مي دانستم. خطاكار ازنظر من وضع 
كنندگان مقررات دولتي، مشتريان ناسپاس 
و  ارزش محصولات  به  نسبت  ناشناس  و 
خدمات، رقبايي كه محصولات خود را به 
بهايي كمتر از قيمت تمام شده عرضه مي 
كردند و بالاخره كاركناني بودند كه بدون 
اينكه كار خود را بلد باشند، مدعي انجام 
وظيفه بودند. اين شيوه سهل مقصر دانستن 
دريافتم  كه  داشت  ادامه  وقتي  تا  ديگران 
مشكل اصلي سازمان، خود من هستم. اين 
اما  بكنم  بايد  چه  دانم  مي  كه  هستم  من 
نمي توانم آن را انجام دهم. حقيقت سوم را 

در ادامه مي خوانيد.

استعاره بوفالو و غاز
در اينجا بلاسكو با تمسك به استعاره 
بوفالو در بحث رهبري سازماني مي گويد: 
از  گله اي  كه  بودم  آن  خواستار  اواي��ل 
حيوانات  بوفالوها  باشم.  داشته  بوفالوها 
جالبي هستند. همگي وفادار به يك پيشرو 
هستند و آنچه را كه به آنها گفته مي شود، 
همان  وفاداري  اين  دهند.  مي  انجام  دقيقا 
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احساس مسئوليت مي كند.
كند  نمي  محض  پيروي  فقط  غاز  هر   !

به  و  سنجد  مي  راه  در  را  خود  وضع  و 
تصميمي كه بايد بگيرد فكر مي كند.

! هر غاز مسير پرواز گروه را مي داند.

! رهبري و جلودار بودن، نوبتي است.
! هر غاز، زمان جلوتر بودن، در نوك پرواز 
قرار گرفتن و هدايت گروه را خود انتخاب 

مي كند.
! همه غازها تمايل به پذيرش مسئوليت و 

جلودار بودن و رهبري دارند.
يكديگر  مراقب  پرواز  طول  در  غازها   !

هستند )كاشاني، 1382: 143(.
خواستار  مقايسه،  اين  از  پس  بلاسكو 
بوفالوهاي  گله  جاي  به  كه  مي شود  آن 
باشد.  داشته  را  غازها  از  دسته اي  وابسته، 
بوفالوهاي خود، فرمان  به  به همين خاطر 
اتفاقي نمي افتد. او  اما هيچ  پرواز مي دهد، 
هرچه بيشتر تاكيد مي كند، مقاومت بيشتري 
جا  همين  از  مي بيند.  خود  روي  پيش  را 
اشاره  مورد  تلخ  حقيقت  سومين  به  او 
خود پي مي برد و مي گويد: براي تغيير در 
تغيير  بايد  »من«  چيز،  هر  از  قبل  سازمان، 
كنم. بزرگترين مانع در مسير تغيير ديگران 
دشوارترين  اين  هستم.   من  بلكه  نيستند، 
موضوعي بود كه در شش دهه عمر خود 
به آن پي برده بودم. براي به پرواز درآمدن 
بوفالوها لازم است، بياموزيم كه بايد افراد 
متفاوتي باشيم. دستور دادن به ديگران براي 
تغيير آسان است، اما تغيير در عمل بسيار 

دشوار است )بلاسكو، 1378(

چند نكته سازماني از نگاه بلاسكو
بلاسكو در اينجا به تفويض اختيار به 
كاركنان در يك فضاي يادگيري مي پردازد. 
به  بالا  از  اختيار  تفويض  مي گويد:  او 
درون  از  بلكه  نمي گيرد،  صورت  پايين 
است  زماني  آن  و  مي افتد  اتفاق  بيرون  به 
مسئول  خود  اقدامات  براي  كاركنان  كه 
باشند. معناي حقيقي تفويض اختيار، درك 
تفويض  است.  كاركنان  مسئوليت پذيري 
كارهاي  به  بيشتر  توجه  و  تمركز  اختيار، 
درستي است كه بايد براي مشتريان انجام 
شود. در اين حالت است كه در مواجهه با 
بر بخش مربوطه،  شكايت مشتري، علاوه 
نيز بايد  بخشهاي توليدي و زنجيره تامين 

پاسخگوي مشتري باشند.

خواستار  سازمانها  در  ما  كه  است  چيزي 
آن هستيم! بوفالوها پرسش نمي كنند، آنها 
فقط دنباله روي مي كنند. تا زماني كه چيزي 
به آنها گفته نشده حركتي نخواهندكرد؛ در 
و  كشند  مي  انتظار  ايستند،  مي  گوشه اي 
مانند. درست همانند  منتظر دستورات مي 
بي عملي  با  سازمانها  در  كه  بسياري  افراد 
منتظر دريافت دستورات مي مانند و توجه 
ندارند كه با اين انتظار چه فرصتهايي را از 
دست مي دهند. او درمي يابد كه سازمان 
كه  همانگونه  است.  بوده  چنين  نيز  او 
در  شدن  كنسرو  قوطي  بوفالوها  عاقبت 
قفسه فروشگاههاست، سرانجام سازمانهاي 
رقابت  صحنه  از  شدن  محو  نيز  بوفالويي 
اين  به  او  همه،  اين  از  پس  شركتهاست. 
ديگري  تشكيلات  به  كه  رسد  مي  نتيجه 
نياز دارد. بنابراين با تمسك به يك استعاره 
گله  يك  جاي  به  دهد  مي  ترجيح  ديگر، 
غازهاي  از  دسته اي  وابسته،  بوفالوهاي 

مستقل را داشته باشد.
هر  هستند.  جالبي  پرندگان  نيز  غازها 
غاز مي داند كه بايد به همان جايي برود كه 
دسته قصد دارد به آنجا برود. جايي كه غاز 
پيشرو به سبب وزش باد در مسير حركت، 
زودتر از ديگران خسته مي شود، به عقب 
بخش  از  ديگري  غاز  و  بازمي گردد  دسته 
مياني دسته به جاي او پرواز مي كند و در 
مي گيرد.  قرار  غازها  شكل   V دسته  نوك 
اين بدان معناست كه هر غاز دقيقا مي داند 
بلاسكو  رود.  مي  كجا  به  غازها  دسته  كه 
مي پرسد: آيا اكثر سازمانها چنين هستند؟ 
دانند كه  اكثر سازمانها كاركنان مي  آيا در 
كل سازمان به كجا مي رود؟ او در پاسخ 
خود مي گويد: متاسفانه من طي جستجوها 
شمار  دنيا  سراسر  در  متعدد  سفرهاي  و 

محدودي از سازمانها را چنين يافتم.

در  تا  است  آماده  همواره  غازي  هر 
مسئوليت  و  نهد  گام  ضرورت  صورت 
جلوداري را بپذيرد. آيا اين در سازمانهاي 
ما واقعيت دارد؟ آيا در سازمان، هر فردي 
مشتاق است گام پيش نهد و مسئوليت را 
بپذيرد؟ غازها نسبت به وضعيت يكديگر 
خصوصيات  از  اي��ن  هستند.  حساس 
به  نسبت  اعضا  كه  كاراست  سازمان  يك 
دردمندانه  بلاسكو  هستند.  متعهد  يكديگر 
در  كه  كند  مي  اعتراف  حقيقت  اين  به 
زمينه تشكيلات و سازماندهي هنوز هم به 
اندازه غازها هوشيار نيستيم. غازها ازطريق 
كنند،  مي  حركت  اعضا  متقابل  همكاري 
به  غازها  پيشرفت دسته  نسبت  كه  طوري 
بيش  درصد   171 تواند  مي  مقصد  سمت 
)بلاسكو،  باشد  غازها  فردي  حركت  از 
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سازمانهاي بوفالويي و سازمانهاي غازي
براي  بلاسكو  كه  ويژگيهايي  خلاصه 
غازي  سازمانهاي  و  بوفالويي  سازمانهاي 

برمي شمرد، چنين است:
ويژگي بوفالوها:

!  آنها به يك رهبر پايبند و وفادارند و همه 
پيروند و تابع.

!  آنها درست همان كاري را مي كنند كه 
به آنها دستور داده شده است.

!  آنها هرگز سوال نمي كنند و فقط پيروي 
مي كنند.

تا  و  شوند  مي  دستور  منتظر  بوفالوها   !
دستور نرسد هيچ كاري نمي كنند و هيچ 

جا نمي روند.
!  هيچكس جاي ديگري را پر نمي كند و 

جلو نمي افتد و مسئوليت نمي پذيرد.
ويژگي غازها:

جمعي،  دسته  پرواز  هنگام  به  غاز  هر   !

قيود  و  زنجيرها  اگر  كنند.  قدرت و قوت 
»چگونه بودن« از دست و پاي عقل آدمي 
باز  شدن«  »چگونه  براي  راه  شود،  بركنده 

مي شود. 
بلاسكو در بخش دوم به تشريح پارادايم 
و اصل رهبري در دنياي سرمايه داري فكري 
او  باور  برنده در   – برنده  بازي  مي پردازد. 
حضور همه جانبه افراد در ارائه پيشنهاد و 
افراد  است.  آن  ساختن  عملي  تدارك  در 
بودن  مالك  از  ناشي  اقدامات  نتايج  وقتي 
خود بر كارها را ببينند، فضاي مالك انگاري 
خلق مي شود و همگان سهم مشاركتي خود 

را ادا مي كنند.
رفتارهاي  شاهد  بخواهيم  اگ��ر 
را  آن  هزينه   بايد  باشيم،  مالك انگارانه 
بايد  تنها  محيطي  چنين  در  بپردازيم.  نيز 
بايد  مربيگري كرد.  را  فردي  شايستگيهاي 
عرضه  را  پاسخها  تنها  كه  اين  نه  پرسيد، 
بر عملكردهاي  تاكيد  و  تكيه  با  بايد  كرد. 
و  گو  و  گفت  و  ارتباطات  طريق  از  برتر 
را  پايدار  و  آرام  فضاي  افراد،  نظر  جلب 
پديد آورد. بايد تغيير را طبيعي قلمداد كرد. 
بايد همواره ياد گرفت. رهبري از يادگيري 
جدا نيست. بايد از موفقيتها عبرت آموخت؛ 
بدون آن كه در دام آنها گرفتار شد. تغيير 
رفتار رهبري مستلزم يادگيري است. ممكن 
است آدمي جزئيات راهي را كه در پيش رو 

دارد، نداند، اما بايد راه بيفتد.
اين  ترسيم  به  بخش سوم  در  بلاسكو 
را  رهبري  وظيفه  چهار  و  مي پردازد  سفر 
در اين سفر يادآوري مي كند. او از جادوي 
»چشم انداز« مي گويد و از آن به منزله عدسي 
تمركز كننده بر آينده پيش رو نام مي برد و 
آن  تعهدآوري  و  بخشي  الهام  به شفافيت، 
انگشت تاكيد مي نهد. تعيين نقطه مقصد و 
كه  است  موضوعي  حركت  جهت  ترسيم 

بلاسكو در بخش چهارم به آن مي پردازد. 
و  مي داند  انگيزش  موجد  را  تمركز  او 
معتقد است افراد براي برانگيخته شدن بايد 
عملكرد خود را بر مشتري تمركز بخشند. 
مكان  در  را  خود  اساس  بايد  سازمانها 
بزرگي به نام بازار بنا نهند و جايگاه خود 
را در جايي كه مشتري وجود دارد بجويند. 
اين مكان، صرفا يك فضاي فيزيكي نيست، 
يك ويژگي ذهني است. رهبران، ساختارها 
بر  كه  مي كنند  طراحي  را  سيستم هايي  و 
تمركز كاركنان بر اين فضا و ويژگي كمك 
توجهات  كانون  در  مشتري  وقتي  مي كند. 
قرار گرفت، سازمان به او نه به عنوان يك 
منزله شريك  به  بلكه  كالاي خود  خريدار 
خود در كسب و كار مي نگرد. او كسب و 
كار را چرخه اي بالا و پايين رونده مي داند 
كه هر كس بايد آينده و چگونگي چرخش 
خود را در آن رقم زند. او بر اين باور است 
نثار  را  عملكرد  بهترين  و  برترين  بايد  كه 
وضع  از  دفاع  و  نگهداري  كرد.  مشتري 
موجود، رهبري نيست. بلاسكو در تقسيم 
را نوعي  تفكر توسعه گرايانه  تفكر،  بندي 
و  اكنون  سكوي  از  پيش  به  رو  مديريت 
اكنون  به  نگاه رو  نوعي  را  تفكر راهبردي 
بين  جهت  بدين  مي داند.  آينده  دريچه  از 
در  پيروزي  و  مي زند  نقبي  آينده  و  اكنون 
زمان حال را همه ماجرا نمي داند و بازيهاي 
پيش رو در آينده را نيز مي بيند و همواره 
نظر  در  كنوني  موقعيت  از  بالاتر  را  جايي 
تعيين  مشتري  را  آن  وضعيت  كه  مي آورد 
مي كند. او به رقبا نيز نگاهي دارد و آنها را 
در شمار بهترين دوستان مي آورد كه جامه 
مبدل پوشيده اند. بلاسكو در مقوله ارزش، 
آن را به عنوان حل مسائل مشتري و انجام 
بهتر امور نسبت به ديگران مي شناساند. او 
همه را براي ارائه تصويري زيبا از سازمان 

رهبران بزرگ، براي كار زندگي نمي كنند، 
بلكه براي زندگي، كار مي كنند
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بلاسكو با اشاره به لزوم در اختيار قرار 
كاركنان  همه  به  سازماني  اطلاعات  دادن 
مي گويد: افراد از تغيير اجباري متنفرند، اما 
به تغيير اختياري كه خود در آن نقش داشته 

باشند، عشق مي ورزند.
او در پايان به نكات و واقعيات ديگري 

نيز اشاره مي كند:
طريق  از  تنها  مشتري  رضايت  جلب   !

رضايت از كارايي ميسر است.
وقتي  كاركنان  نزد  كارايي  از  رضايت   !

حاصل مي شود كه فرد، احساس مولد بودن 
اين  نيز  مشتري  و  باشد  داشته  در سازمان 

احساس را به زبان آورد.
! وظيفه هر فرد در سازمان، تمركز در ايجاد 
شرايطي است كه همه بتوانند براي موقعيت 

مشتري تمامي توان خود را به كار گيرند.
! به جاي مديريت از بالا به پايين و انجام 
چرخه مديريت به صورت بسته در درون 
كرد  مديريت  افقي  به شكل  بايد  سازمان، 
درون  به  مشتري  از جانب  مديريت  آن  و 

سازمان است.
توسط  بايد  سازمان  در  تشويق  سيستم   !

بهتر  كس  هر  زيرا  شود،  طراحي  كاركنان 
او  انگيزش  موجب  چيزي  چه  مي داند 

مي شود.
و  مشتريان  از  بايد  استدلال،  همين  با   !
به  و  درانتخاب  كه  كرد  دعوت  همكاران 
باشند.  داشته  دخالت  اف��راد  كارگماري 

)بلاسكو، 1378(

مروري بر كتاب پرواز بوفالوها
در  را  بوفالوها  پرواز  كتاب  بلاسكو 
بخش  در  است.  داده  سامان  بخش  هشت 
اول به كند و كاو در رهبري فردي مي پردازد، 
پارادايم  برمي شمرد،  را  رهبري  چالشهاي 
گله هاي  قالب  در  را  نوين رهبري  و  كهن 
بوفالو و دسته هاي غاز تبيين مي كند، بدين 
پرسش پاسخ مي دهد كه آيا بوفالوي رهبر 
مي تواند به غاز رهبر تبديل شود و در ادامه 
توضيح مي دهد كه اين كار اگر شدني هم 
تحول  و  تغيير  يك  ايجاد  به  نياز  باشد، 
به لغزشگاههاي  او  اساسي ضرورت دارد؛ 
رهبري اشاره مي كند و اصلي ترين مسئله را 
»من« مي داند و موفقيت را دشمن هميشگي 
افزوده اي  ارزش  او  زعم  به  مي كند.  تلقي 
كه رهبران ايجاد مي كنند، چيزي نيست جز 
تا احساس  به ديگران كمك مي كنند  آنكه 

خواستار  سازمانها  در  ما  كه  است  چيزي 
آن هستيم! بوفالوها پرسش نمي كنند، آنها 
فقط دنباله روي مي كنند. تا زماني كه چيزي 
به آنها گفته نشده حركتي نخواهندكرد؛ در 
و  كشند  مي  انتظار  ايستند،  مي  گوشه اي 
مانند. درست همانند  منتظر دستورات مي 
بي عملي  با  سازمانها  در  كه  بسياري  افراد 
منتظر دريافت دستورات مي مانند و توجه 
ندارند كه با اين انتظار چه فرصتهايي را از 
دست مي دهند. او درمي يابد كه سازمان 
كه  همانگونه  است.  بوده  چنين  نيز  او 
در  شدن  كنسرو  قوطي  بوفالوها  عاقبت 
قفسه فروشگاههاست، سرانجام سازمانهاي 
رقابت  صحنه  از  شدن  محو  نيز  بوفالويي 
اين  به  او  همه،  اين  از  پس  شركتهاست. 
ديگري  تشكيلات  به  كه  رسد  مي  نتيجه 
نياز دارد. بنابراين با تمسك به يك استعاره 
گله  يك  جاي  به  دهد  مي  ترجيح  ديگر، 
غازهاي  از  دسته اي  وابسته،  بوفالوهاي 

مستقل را داشته باشد.
هر  هستند.  جالبي  پرندگان  نيز  غازها 
غاز مي داند كه بايد به همان جايي برود كه 
دسته قصد دارد به آنجا برود. جايي كه غاز 
پيشرو به سبب وزش باد در مسير حركت، 
زودتر از ديگران خسته مي شود، به عقب 
بخش  از  ديگري  غاز  و  بازمي گردد  دسته 
مياني دسته به جاي او پرواز مي كند و در 
مي گيرد.  قرار  غازها  شكل   V دسته  نوك 
اين بدان معناست كه هر غاز دقيقا مي داند 
بلاسكو  رود.  مي  كجا  به  غازها  دسته  كه 
مي پرسد: آيا اكثر سازمانها چنين هستند؟ 
دانند كه  اكثر سازمانها كاركنان مي  آيا در 
كل سازمان به كجا مي رود؟ او در پاسخ 
خود مي گويد: متاسفانه من طي جستجوها 
شمار  دنيا  سراسر  در  متعدد  سفرهاي  و 

محدودي از سازمانها را چنين يافتم.

در  تا  است  آماده  همواره  غازي  هر 
مسئوليت  و  نهد  گام  ضرورت  صورت 
جلوداري را بپذيرد. آيا اين در سازمانهاي 
ما واقعيت دارد؟ آيا در سازمان، هر فردي 
مشتاق است گام پيش نهد و مسئوليت را 
بپذيرد؟ غازها نسبت به وضعيت يكديگر 
خصوصيات  از  اي��ن  هستند.  حساس 
به  نسبت  اعضا  كه  كاراست  سازمان  يك 
دردمندانه  بلاسكو  هستند.  متعهد  يكديگر 
در  كه  كند  مي  اعتراف  حقيقت  اين  به 
زمينه تشكيلات و سازماندهي هنوز هم به 
اندازه غازها هوشيار نيستيم. غازها ازطريق 
كنند،  مي  حركت  اعضا  متقابل  همكاري 
به  غازها  پيشرفت دسته  نسبت  كه  طوري 
بيش  درصد   171 تواند  مي  مقصد  سمت 
)بلاسكو،  باشد  غازها  فردي  حركت  از 
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سازمانهاي بوفالويي و سازمانهاي غازي
براي  بلاسكو  كه  ويژگيهايي  خلاصه 
غازي  سازمانهاي  و  بوفالويي  سازمانهاي 

برمي شمرد، چنين است:
ويژگي بوفالوها:

!  آنها به يك رهبر پايبند و وفادارند و همه 
پيروند و تابع.

!  آنها درست همان كاري را مي كنند كه 
به آنها دستور داده شده است.

!  آنها هرگز سوال نمي كنند و فقط پيروي 
مي كنند.

تا  و  شوند  مي  دستور  منتظر  بوفالوها   !
دستور نرسد هيچ كاري نمي كنند و هيچ 

جا نمي روند.
!  هيچكس جاي ديگري را پر نمي كند و 

جلو نمي افتد و مسئوليت نمي پذيرد.
ويژگي غازها:

جمعي،  دسته  پرواز  هنگام  به  غاز  هر   !

قيود  و  زنجيرها  اگر  كنند.  قدرت و قوت 
»چگونه بودن« از دست و پاي عقل آدمي 
باز  شدن«  »چگونه  براي  راه  شود،  بركنده 

مي شود. 
بلاسكو در بخش دوم به تشريح پارادايم 
و اصل رهبري در دنياي سرمايه داري فكري 
او  باور  برنده در   – برنده  بازي  مي پردازد. 
حضور همه جانبه افراد در ارائه پيشنهاد و 
افراد  است.  آن  ساختن  عملي  تدارك  در 
بودن  مالك  از  ناشي  اقدامات  نتايج  وقتي 
خود بر كارها را ببينند، فضاي مالك انگاري 
خلق مي شود و همگان سهم مشاركتي خود 

را ادا مي كنند.
رفتارهاي  شاهد  بخواهيم  اگ��ر 
را  آن  هزينه   بايد  باشيم،  مالك انگارانه 
بايد  تنها  محيطي  چنين  در  بپردازيم.  نيز 
بايد  مربيگري كرد.  را  فردي  شايستگيهاي 
عرضه  را  پاسخها  تنها  كه  اين  نه  پرسيد، 
بر عملكردهاي  تاكيد  و  تكيه  با  بايد  كرد. 
و  گو  و  گفت  و  ارتباطات  طريق  از  برتر 
را  پايدار  و  آرام  فضاي  افراد،  نظر  جلب 
پديد آورد. بايد تغيير را طبيعي قلمداد كرد. 
بايد همواره ياد گرفت. رهبري از يادگيري 
جدا نيست. بايد از موفقيتها عبرت آموخت؛ 
بدون آن كه در دام آنها گرفتار شد. تغيير 
رفتار رهبري مستلزم يادگيري است. ممكن 
است آدمي جزئيات راهي را كه در پيش رو 

دارد، نداند، اما بايد راه بيفتد.
اين  ترسيم  به  بخش سوم  در  بلاسكو 
را  رهبري  وظيفه  چهار  و  مي پردازد  سفر 
در اين سفر يادآوري مي كند. او از جادوي 
»چشم انداز« مي گويد و از آن به منزله عدسي 
تمركز كننده بر آينده پيش رو نام مي برد و 
آن  تعهدآوري  و  بخشي  الهام  به شفافيت، 
انگشت تاكيد مي نهد. تعيين نقطه مقصد و 
كه  است  موضوعي  حركت  جهت  ترسيم 

بلاسكو در بخش چهارم به آن مي پردازد. 
و  مي داند  انگيزش  موجد  را  تمركز  او 
معتقد است افراد براي برانگيخته شدن بايد 
عملكرد خود را بر مشتري تمركز بخشند. 
مكان  در  را  خود  اساس  بايد  سازمانها 
بزرگي به نام بازار بنا نهند و جايگاه خود 
را در جايي كه مشتري وجود دارد بجويند. 
اين مكان، صرفا يك فضاي فيزيكي نيست، 
يك ويژگي ذهني است. رهبران، ساختارها 
بر  كه  مي كنند  طراحي  را  سيستم هايي  و 
تمركز كاركنان بر اين فضا و ويژگي كمك 
توجهات  كانون  در  مشتري  وقتي  مي كند. 
قرار گرفت، سازمان به او نه به عنوان يك 
منزله شريك  به  بلكه  كالاي خود  خريدار 
خود در كسب و كار مي نگرد. او كسب و 
كار را چرخه اي بالا و پايين رونده مي داند 
كه هر كس بايد آينده و چگونگي چرخش 
خود را در آن رقم زند. او بر اين باور است 
نثار  را  عملكرد  بهترين  و  برترين  بايد  كه 
وضع  از  دفاع  و  نگهداري  كرد.  مشتري 
موجود، رهبري نيست. بلاسكو در تقسيم 
را نوعي  تفكر توسعه گرايانه  تفكر،  بندي 
و  اكنون  سكوي  از  پيش  به  رو  مديريت 
اكنون  به  نگاه رو  نوعي  را  تفكر راهبردي 
بين  جهت  بدين  مي داند.  آينده  دريچه  از 
در  پيروزي  و  مي زند  نقبي  آينده  و  اكنون 
زمان حال را همه ماجرا نمي داند و بازيهاي 
پيش رو در آينده را نيز مي بيند و همواره 
نظر  در  كنوني  موقعيت  از  بالاتر  را  جايي 
تعيين  مشتري  را  آن  وضعيت  كه  مي آورد 
مي كند. او به رقبا نيز نگاهي دارد و آنها را 
در شمار بهترين دوستان مي آورد كه جامه 
مبدل پوشيده اند. بلاسكو در مقوله ارزش، 
آن را به عنوان حل مسائل مشتري و انجام 
بهتر امور نسبت به ديگران مي شناساند. او 
همه را براي ارائه تصويري زيبا از سازمان 

سازمانها بايد اساس خود را در مكان بزرگي 
به نام بازار بنا نهند و جايگاه خود را در 

جايي كه مشتري وجود دارد بجويند
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ي ديگر
ت و زبان

مديري

در ذهن و ضمير افراد مسئول مي داند؛ چه 
يك فرد،  چه يك فعاليت و حتي انتخاب 

نام يك محصول.
زدودن  به  پنجم  بخش  در  بلاسكو 
عملكردها  بهترين  ارائه  راه  سر  از  موانع 
سيستم ها  همراستايي  بر  و  مي كند  اشاره 
او،  نگاه  در  مي ورزد.  تاكيد  ساختارها  و 
سنجش نادرست عملكرد، خود بزرگترين 
ديگر  از  است.  خوب  عملكردهاي  مانع 
موانع اصلي، در اختيار قرار دادن اطلاعات 
و  نامناسب  و  غيرمرتبط  افراد  به  درست 
غيرمسئول است. او با اشاره به كار گروهي 
در سازمانها يادآور مي شود كه بهترين راه 
براي دستيابي به كار تيمي آن است كه به 

تيم كار بدهيم!
بلاسكو در بخش ششم به توسعه مالك 
انگاري مي پردازد و طلب و خواست افراد و 
به تعبير او، تشنگي و نياز را مهمترين عامل 
به يك  تمسك  با  و  مي داند  زمينه  اين  در 
ضرب المثل مي گويد: شما مي توانيد اسبها 
نمي توانيد  اما  بياوريد  آبشخوار  لب  تا  را 
به آنها آب بنوشانيد. اگر مي خواهيد اسبها 
آب بياشامند، اطمينان حاصل كنيد كه تشنه 

هستند.
بلاسكو در بخش هفتم به برانگيختگي 
صورت  به  اقدامات  انجام  براي  اف��راد 
درون  از  و  خودخواسته  و  خودجوش 
مي پردازد و بر فعال بودن رهبران به جاي 
مي گويد  او  مي كند.  تاكيد  بودن  منفعل 
آنها  مسائل،  حل  جاي  به  بزرگ  رهبران 
جلوگيري  آنها  بروز  از  و  پيش بيني  را 
و  كهنه  روشهاي  به  اعمال  انجام  مي كنند. 
مشابه  و  كهنه  نتايج  همان  به  را  ما  مشابه 
انجام  نمي برد.  جايي  به  راه  و  مي رساند 
و  بگيرد  فرمان  افراد  درون  از  بايد  اعمال 
تقويت  را  خودمديريتي  و  انگاري  مالك 

و  ذهنيت  تاثير  و  نقش  به  سپس  او  كند. 
و  مي پردازد  آنها  اعمال  بر  افراد  انتظارات 
پذيرش و قدرشناسي فرد از خود را تعيين 
از او مي داند. به  انتظار ديگران  كننده نوع 
زعم او رهبران هستند كه هنجارها و سطح 

انتظارات را تعيين مي كنند.
بلاسكو در بخش پاياني كتاب مجددا 
در  آن  اهميت  و  يادگيري  موضوع  به 
دريچه  را  يادگيري  و  برمي گردد  رهبري 
براي  و  مي انگارد  آينده  دنياي  به  ورود 
جز  راهي  رهبر،  غاز  يك  به  شدن  تبديل 
يادگيري  نمي بيند.  دريچه  اين  از  عبور 
بلاسكو  باور  در  نوين  رهبري  الگوهاي 
رفتارها  به  بلكه  برنمي گردد،  دانسته ها  به 
از حقيقت هايي  او  است.  وابسته  اعمال  و 
همچون اشتباه، ترس و برآشفتگي به عنوان 
آموزگاران بزرگ آدميان نام مي برد. بلاسكو 
مي گويد اشتباهها گناه محسوب نمي شوند، 
بلكه بزرگترين ساز و كار بازخورد هستند. 
اشتباه است كه ماشه يادگيري را مي چكاند. 
ترس نيز به اعتقاد او مي تواند عاملي براي 
عمل  با  تنها  زيرا  باشد،  عملكرد  افزايش 
او  بين مي رود.  از  اقدام است كه ترس  و 
بر  تمركز  نيز  را  بر آشفتگي  غلبه  راه حل 
كه  است  باور  اين  بر  و  مي داند  عملكرد 
برآشفتگي اين پيام را مي فرستد كه اكنون 
است،  آمده  پديد  شرايط  با  مواجهه  زمان 
نامناسبي در  و معلوم مي دارد كه شخصي 
بلاسكو  است.  گرفته  قرار  نامناسبي  مكان 
در آخرين مبحث كتاب نيز چرخه جاودانه 
اقدام، يادگيري و تغيير را به تفصيل توضيح 

.)www.belasco.com( مي دهد

استعاره ققنوس
چهار سال پس از انتشار كتاب »پرواز 
بوفالوها« و مطرح كردن استعاره سازمانهاي 

بوفالويي و غازي، بلاسكو در سال 1998 
كتاب  در  را   )Phoenix( ققنوس  استعاره 
»پرواز با ققنوس« به كار گرفت. او بر لزوم 
و سرعت تغيير سازمانها در هجوم تغييرات 
اقتصاد،  كار،  و  كسب  حوزه هاي  شتابناك 
كرد  تاكيد  فناوري  و  سياست  اجتماع، 
نايابي  پرنده  ققنوس،  همچون  را  تغيير  و 
دانست كه راجع به آن زياد صحبت شده 
اما به ندرت ديده شده است. او مي گويد: ما 
طبيعي ترين راه تغيير را در طلوع و غروب 
روزانه خورشيد و در تغيير فصول مي توانيم 
ديد. طبيعت از تغيير سخن نمي گويد، بلكه 
نو شدن را بيان مي كند؛ نو شدن هر روزه 
خورشيد و درختان در هر بهار؛ نو شدني 
از طريق انقلاب يا تحول سريع. هر يك از 
ما در زندگي فردي و سازماني خود به اين 

تحول انقلابي نياز داريم.
استعاره ققنوس نمادي از يك نو شدن 
و  سازماني  و  شخصي  زندگي  در  مستمر 
ملي است. حكايتي است از طلوع و افول و 
سربرآوردن و بازگشتن و جهيدن و ظهور 
مجدد و رسيدن به بهاري ابدي؛ و اين همه 
با مشكلات و غلبه  از طريق مواجه شدن 
بر آنها به دست مي آيد. چالش ها عبارت اند 
زندگي  در  كه  ققنوسي  به  تبديل شدن  از 
فردي و حرفه اي از درون نو مي شود. براي 
اين منظور سه ابزار به كمك مي آيد: توجه 
مهمي  افراد  همه  گرفتن  نظر  در  و  داشتن 
كه با آنها ارتباط داريم، يادگيري شوق آميز 
بالاخره خلق يك  براي خود و ديگران و 
كتاب  اين  را جاودانه سازد.  ما  كه  ميراث 
قرار  كاوش  مورد  را  موضوع  سه  بلاسكو 
رهبري  توسعه  مداوم،  نوآفريني  مي دهد: 
ققنوسي كه همزمان قلب نرم را به واقعيت 
هرم  ساختن  نيز  و  مي زند  پيوند  سخت 
رشد  براي  را  پرتاب  سكوي  كه  ققنوسي 

آينده فراهم مي كند. 0
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